
عزیزم، بچھ ھایمان را فروختم
کلاریسا سیبگَ-مونتفیوری

وقتی بیرون تاریک است و چراغ ھای توی خانھ ی ھمسایھ روشن، می توانم مستقیم داخل خانھ شان را ببینم. فقط چند
روز مانده بھ کریسمس، و بھ نظر می رسد کھ او با پیژامھ اش در حال اجرای یک تئاتر موزیکال کوچک است. جلوی

درخت کریسمس، کھ با سلیقھ تزیین شده، فریاد می کشد: «وقتشھ!» درحالی کھ روی زانویش بھ زمین نشستھ،
دست ھایش را با شورونشاط باز کرده و سینھ اش را تکان می دھد. لبخندش با دندان ھای سفیدش خیره کننده است، موھای

عسلی رنگش بھ صورت امواجی فنروار در حرکت است. پشت سر او سھ دختربچھ با لباس خواب یک شکل، با
آب نبات ھای چوبی در دست، می چرخند.

یک روز دوربین دوچشمی ام را برداشتم. ساعت ھا این تصویرِ مادر نمونھ، شوھر ورزیده و پرقدرتش و پنج
فرزندشان را در حال خوردن، کتاب خواندن، آوازخواندن و رقصیدن تماشا کردم. ھمسایھ ام پرده ھایش را بازتر می کند؛
معلوم است کھ دلش می خواھد تماشایشان کنم. بھ زودی شروع می کند بھ نشان دادن محصولات مورد استفاده اش بھ من تا

من ھم بتوانم این چیزھای فانتزی را بخرم و درست مثل او شوم.

من جاسوسیِ ھمسایگانم را نمی کنم (اگر می کردم، دستگیر می شدم). اما ساعت ھا وقت صرف می کنم تا مشابھ کاملاً
قانونی آن را انجام دھم: تعقیب کردن مادرانی مثل خودم بھ صورت آنلاین. مدیسُن فیشر صحنھ ھایی ویدئویی از ھمھ چیزِ

رویدادھای بزرگ زندگی اش (تولد دوقلوھایش) تا رویدادھای عادی (آماده کردن غذا) را بھ میلیون ھا دنبال کننده در
یوتیوب و اینستاگرام نشان می دھد. او یکی از ھزاران مادر فعال در رسانھ ھای اجتماعی است ــ بھ آنان «مام فلوئنسر»

یا مادر پرمخاطب می گویند ــ کھ زندگی شان را برای جذب ما مصرف کنندگان بھ نمایش می گذارند.

اینستاگرام بھ عنوان راھی استادانھ برای اضافھ کردن فیلترھایی بھ عکس ھای تعطیلات بھاره محبوبیت یافت. اما وقتی
پس از فروش شرکت اینستاگرام بھ فیسبوک در سال ٢٠١٢ انتشار مطالبی بھ سفارش شرکت ھای تجاری در آن آغاز

شد، بھ چیزی کاملاً متفاوت تبدیل شد: یک مرکز خرید غول آسا. در سال ٢٠٢١، ٣/٨ میلیون
(/https://www.statista.com/statistics/693775/instagram-sponsored-influencer-content)

پست اینستاگرامی در سراسر جھان با ھشتگ آگھی [ad#] نشانھ گذاری شد، کھ ٢٧درصد در مقایسھ با سال گذشتھ
افزایش یافتھ بود. البتھ اینستاگرام اصولاً معطوف بھ سکس است: زنانِ نیمھ لخت رژ لب، کیف ھای دستی و مکمل ھای
رژیمی می فروشند. اما درعین حال اینستاگرام معطوف بھ آن چیزی ھم ھست کھ نھُ ماه بعد اتفاق می افتد: تولد نوزاد.

ھمراه با نوزادان و کودکان مادرانی را می بینیم کھ نمونھ ی آرمانی و خداگونھ ی رابطھ ی مادری را در معرض دید و
فروش می گذارند؛ در ھرچیزی بھترین بودن: مادر نمونھ و ایدئال در ایالات متحده باید دارای شکمی تخت، موھای
درخشان، شغلی باحال و شوھری خوش تیپ باشد، بتواند غذاھای ارگانیک و متعادلی درست کند و ثروتمند باشد ــ

ھمھ ی این ھا بھ کمک برندھای «بادوامِ» مراقبت از پوست، برنامھ ھای کاربردیِ تناسب اندام، برنامھ ھای کاھش وزن

https://www.statista.com/statistics/693775/instagram-sponsored-influencer-content/


و آخرین مد. ھرچھ این تصویرْ صمیمی تر و خودمانی تر باشد، پیام آن واقعی تر بھ نظر می آید. امیلی راتاجکوفسکی،
مدل آمریکایی، در عکسی کھ برای ٢٩ میلیون دنبال کننده اش در اینستاگرام گذاشتھ در وان حمام برھنھ و بی حال دراز

کشیده و پسر تازه بھ راه افتاده اش او را در آغوش گرفتھ است. زیرنویس عکس این است: «عشق زندگی ام». این یک
تصویر لحظھ ایِ شیرین از نقش مادری است. ضمناً تمرین برندسازی است.

اینستاگرام، یوتیوب و تیک تاک از عصر برندسازیِ شخصی خبر می دھند، آنجا کھ موفقیت را با تعداد دنبال کننده ھا و
«لایک ھا» می سنجند، جایی کھ در معرض دید قرارگرفتنْ حریم خصوصی را از بین می برد و شھرت بھ اسکناس

تبدیل می شود. در زندگیِ یک اینفلوئنسر (شخصی با قدرت تأثیرگذاری بر خریدارانِ بالقوه) ھمھ چیز فروختنی است،
از جملھ بچھ ھا.

من نخستین بار در دوران ھمھ گیری کرونا کندوکاو در دنیای مادران پرمخاطب (مام فلوئنسرھا) را آغاز کردم. زمانی
کھ در نیویورک زندگی می کردم و در ماه ھای آخر بارداری ام بودم با چنین مادری مواجھ شدم کھ فرزندش تازه متولد

شده بود.

درحالی کھ مادرھای دیگر از صفحھ ھای خود برای بحث درباره ی مشکلاتی مثل مشکلات مربوط بھ بارداری و
بھانھ گیری ھا و بدخلقی ھای کودکان تازه بھ راه افتاده ی خود استفاده می کردند و توصیھ ھایی در این موارد ارائھ می دادند،
این مادر پرمخاطب (مام فلوئنسر) چیزی را نشان می داد کھ آرمانی، باورنکردنی و غیرواقعی بود. ھیچ چیز در زندگی

او جدی بھ نظر نمی رسید. او ما را بھ دیدن خانھ اش می برُد و کف پوش سرامیک و کاغذدیواریِ سفارشی و
صندلی ھای خانھ اش را کھ مشخصاً برای او طراحی شده بود بھ ھمھ نشان می داد؛ عکس ھایی حرفھ ای با کودکش کھ
شبیھ کودکیِ خودش بود برای تبلیغات پوشاک عرضھ می کرد؛ و در تفریحگاه ھای ساحلیِ اختصاصی تعطیلاتش را

می گذراند. بستھ ھای بی شمار بھ خانھ اش می رسید کھ پر از محصولاتی بود کھ از برندھای خواستار محبوبیت فرستاده
شده بودند. کودکش زیبا و تحسین برانگیز بود، شوھرش حامی و پشتیبان او. زندگی او بی دردسر بھ نظر می رسید! اما

بھ نظر می رسید کھ برای دستیابی بھ این نوع زندگی کارھای بسیار زیادی انجام شده است.

در سال ٢٠١۶ صنعت پررونق بازاریابیِ اینفلوئنسرھا در ایالات متحده ١/٧ میلیارد دلار
(https://influencermarketinghub.com/influencer-marketing-benchmark-report/) ارزش

داشت. در سال ٢٠٢١ این رقم بھ ١٣/٨ دلار افزایش یافت. در چنین دنیایی بھ ھمھ، مخصوصاً بھ مادران پرمخاطب
(مام فلوئنسرھا)، غبطھ می خوردند. آنھا محتوایی سالم و خانواده دوست ارائھ می کردند، بھ نظر می رسید کھ دیگران را

بر خود ترجیح می دھند و برای مادرھای دیگر جذاب بودند ــ و با توجھ بھ اینکھ ٨٣ درصد
(https://www.catalyst.org/research/womens-earnings-the-pay-gap/) تمام خریدھای مصرفی

در سال ٢٠١٩ توسط زنان انجام می شد، این بازارْ سودآور بھ نظر می رسید.

در میان افراد نسل Y (متولدان سال ھای ١٩٨١ تا ١٩٩۶)، ٩٢ درصد
https://blog.musefind.com/influencer-marketing-latest-trends-best-practices-2018-)
report-a508540ad625)شان اینفلوئنسرھا را قابل اعتمادتر از حمایت و پشتیبانیِ سلبریتی ھا از محصولات یا
تبلیغات سنتی می دانند. ماریا بِیلی، متخصص در بازاریابی برای مادرھا و مؤسس رسانھ ی BSM کھ مرکز آن در
فلوریداست بھ من می گوید: «اینفلوئنسرھا رابطھ ای دیرینھ با زنانی کھ آنھا را دنبال می کنند برقرار کرده اند ــ گروه

دنبال کننده ھایشان بھ آنھا اعتماد دارند. بھ ھمین دلیل می توانند بھ دیگران جنس بفروشند.»

اقتصاد مام فلوئنسرھا بسیار شبیھ اقتصاد متعارف است: نابرابری در آن بھ نحو فراگیری وجود دارد. یک درصدِ بالا
درآمدھای شش رقمی کسب می کنند و برای تنھا یک مطلب بیش از ١٢۵ھزار دلار مطالبھ می کنند. بقیھ تفننی کار

می کنند و با تبلیغات برای پوشکِ بچھ چندصد دلار درمی آورند. اما امکان دستیابی بھ یک منبع درآمد سرشار برای
اشخاص موفق وجود دارد: نشریھ ی فوربز در سال ٢٠١٩ تخمین زد کھ «درآمد اقتصاد مربوط بھ مادران امروزی»

(برنامھ ھای کامپیوتری، محصولات و خدمات مربوط بھ مادرانی کھ از نسل Y ھستند) بھ ۴۶ میلیارد دلار رسیده
است.

یک چیز مسلم است: بدون داشتن بچھ نمی توان مام فلوئنسر شد. یا بدون اینکھ آن بچھ ھا را در معرض دیدِ عموم قرار
داد ــ آنھا را روی صفحھ ی دیجیتال بھ تماشاگران حریصی نشان داد کھ شوق وافری بھ دسترسی بھ آنھا دارند. و

نمی توان مام فلوئنسر بود بی آنکھ کودکانِ خود را بھ کار گرفت.

در سال ٢٠١۶ صنعت پررونق بازاریابیِ اینفلوئنسرھا در ایالات
متحده ١/٧ میلیارد دلار ارزش داشت. در سال ٢٠٢١ این رقم بھ ١٣/٨

دلار افزایش یافت.
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البتھ کودکان در طول قرن ھا معاش خود را با کارکردن در مزرعھ ی خانوادگی، کارخانھ ھا، معادن یا در نقش
خدمتکار خانھ کسب کرده اند. ایده ی «کودکی» بھ مثابھ ی چیزی محترم و مقدس، آنجا کھ از بازی حمایت می شود،

آموزش و تحصیل تشویق می شود و بر کارکردن کودک شدیداً نظارت می شود، امری مربوط بھ دوران اخیر است. ھم
کاتولیک ھا و ھم پروتستان ھا عقیده دارند کھ انسان ھا حامل گناه حضرت آدم اند. کشیش انگلیسی، توماس بِکن، در سال

١۵۵٠ ادعا کرد کھ «کودک در کتب مقدسھ انسانی شریر است، ھمچون کسی کھ غافل است و بھ دین داری و
خداشناسی عامل نیست». کتاب پرسش و پاسخ تعالیم مسیحی نورمبرگ بر آن بود کھ حتی بچھ ھای متولدنشده «امیال

و شھوات تبھکارانھ» دارند. کاھلی و تنبلی پسندیده نبود؛ بچھ ھای تنبل فاسد و بدسیرت بودند. این نظرات و دیدگاه ھا بھ
عصر صنعتی شدن سرایت کرد و انگیزه ای شد برای کارکردن کودک. در سال ١٧٩٠ یک کارخانھ دار لندنی پیشنھاد
کرد کھ از کودکان در کارخانھ ھای پارچھ بافی اش استفاده کند تا «مانع کاھلی و فسادِ ناشی از عادتی شود» کھ اجتماع

را ویران می کند.

ھنگامی کھ ژان ژاک روسو مفھوم گناه آغازین را در اثر تأثیرگذارش، امیل، یا درباره ی آموزش و پرورش
(١٧۶٢)، رد کرد، نظریھ ھایش افراطی بھ شمار می رفت. روسو تأکید می کرد کھ کودکانْ بی گناه بھ دنیا می آیند و فقط

دنیا آنھا را فاسد می کند. در دھھ ی نخست قرن نوزدھم، مکتب رومانتیسم این ایده را عمدتاً در ضدیت با شرایط
ظالمانھ ی کار کودکان برجستھ کرد. شاعرانی مانند ویلیام وُردزورث  و ویلیام بلِیک تصویری خیالی و شاعرانھ از
دوران کودکیِ آرام و بی دغدغھ ترسیم کردند کھ زمانی کھ از دست رفت، دیگر ھرگز بازنمی گردد. چارلز دیکنز،

نویسنده ی بسیار محبوب، در کتاب ھایش بھره کشی از کودکان را بھ نمایش گذاشت.

ھیو کانینگام، مورخ دوران کودکی در دانشگاه کِنت در انگلستان، می گوید: «آنچھ در قرن نوزدھم رخ داد بسیار تازه
بود: مردم شروع بھ تصورکردن جھانی می کنند کھ بچھ ھا نباید در آن کار کنند.» بھ گفتھ ی او، معدنچیانی کھ در معادن

و آسیاب ھا کار می کردند دیگر شھروندانی سازنده و پرثمر محسوب نمی شدند، بلکھ «کودکانی بدون دوران کودکی»
شمرده می شدند.

در این ضمن، مرگ ومیر کودکان در حال کاھش بود و خانواده ھا کوچک تر می شدند. بھ گفتھ ی جیمز مارتن، نویسنده ی
(https://academic.oup.com/book/761) کتابِ مقدمھ ای بسیار کوتاه بر تاریخ دوران کودکی (٢٠١٨)،

«کودکان قدری ارزشمندتر می شوند». بااین ھمھ، فقط خانوارھای ثروتمندتر می توانستند از عھده ی حفاظت و تأمین و
پرورش فرزندانشان برآیند. کودکان طبقھ ی کارگر نیازمند حمایت دولتی بودند. در سال ١٨٣٣ قانون کار بریتانیا

بھ کارگرفتن کودکان زیر نھُ سال را ممنوع کرد، ساعات کاریِ کودکان را محدود کرد و اعلام کرد کھ کودکان باید بھ
مدرسھ بروند. در ایالات متحده تازه در سال ١٩٣٨ بود کھ مقررات کار کودکان از طریق قانون فدرال بھ واسطھ ی

قانون معیارھای کارِ منصفانھ تعیین شد.

با بسط تقریباً طنزآمیز این روند کودکان امروز نھ تنھا نسل بیش ازحد مصون و محافظت شده ای در طول تاریخ ھستند،
بلکھ مرزھای کودکی ھمچنان گسترش می یابد: سرشماری ایالات متحده در سال ٢٠١٧ نشان داد

(https://www.census.gov/library/visualizations/2017/comm/young-adults.html) کھ بیش از
یک سوم از جوانانِ ١٨ تا ٣۴ سالھ با پدر و مادر خود زندگی می کنند. ما این دوره از زندگی مان را بھ نحوی

وسواس گونھ ساختھ ایم و آن را چنان راحت و بی دردسر و خالی از مسئولیت جدی و واقعی کرده ایم کھ می خواھیم تا
زمانی کھ ممکن است در این پیلھ بمانیم. آنان کھ خوش شانس اند و بھ حد افراط از مزایای مادی برخوردار و از

خطرات جسمانی در امان، از ھر فرصت تحصیلیِ ممکنی بھره مندند. بااین  ھمھ، فناوری حاکی از آن است کھ آنان
بیشتر از ھمھ در معرض خطرند: از حیث ذھنی، عاطفی و قانونی. یک بچھ ی معمولی در دھھ ی ١٩۵٠ [نھایتاً] ممکن
بود دستش بھ مجلھ ی پلی بوی برسد، اما امروز بچھ ھای یازده سالھ فیلم ھای پورن تماشا می کنند. مسئلھ ی نگران کننده تر

این است کھ این نسلی است کھ دوران کودکی اش برای خانواده و دوستان اما درعین حال برای تفریح و سرگرمی
عمومیِ غریبھ ھا ثبت و ضبط می شود و زیر ذره بین قرار می گیرد.

در گذشتھ ی نزدیک با نگرشی احساساتی بھ دوران کودکی از روایت ھای نوستالژیک برای اھداف تجاری استفاده
می کردند. در دھھ ی نخست قرن بیستم از تصاویر و عکس ھای بچھ ھای چاق و تپل برای فروش صابون پیرس

(Pears’ Soap) استفاده می شد. در دھھ ی ١٩٣٠ شرلی تمپل، ستاره ی کودکان، در تبلیغاتی برای کورن فلکس
(غلات صبحانھ) ظاھر شد. در دھھ ی ١٩٧٠، پتَسی کِنزیت، بازیگر بریتانیایی، کودک چھارسالھ ای بود کھ در تبلیغات
تلویزیونیِ برند بردز آی (Birds Eye) نخود می فروخت. تبدیل شدن کودکان بھ کالا بی وقفھ ادامھ داشت. اما در میان
سازوکار مبھم شبکھ ھای اجتماعی دیجیتال کودکانْ دیگر فقط در آگھی ھای کاملاً مشخص کالا نمی فروشند، بلکھ نماد

سبک زندگیِ رشک برانگیزی ھستند کھ والدینشان از آن سود می برند.

بھ گفتھ ی دانیل ویلی، مؤسس یک بنگاه بازاریابیِ اینفلوئنسرھا کھ در نشریھ ی فوربز می نویسد، سایت ھای مام فلوئنسرھا
ممکن است خودجوش ــ پر از لحظات ظاھراً بی غرض و مغتنم ــ بھ نظر برسد، اما اکنون روش متعارف و مرسومی
برای پرمخاطب ھایی با بیش از ١٠٠ھزار دنبال کننده است تا محتوای صفحھ ھای خود را از ماه ھا جلوتر طراحی کنند

https://academic.oup.com/book/761
https://www.census.gov/library/visualizations/2017/comm/young-adults.html


و بتوانند توسط بنگاھی نمایندگی شوند. اینفلوئنسرھا بیش ازپیش از گروه ھای فیلم برداری و عکاسان حرفھ ای استفاده
می کنند، کھ ھزینھ ی آن توسط برند یا از جیبِ خودشان تأمین می شود.

در سال ١٨٣٣ قانون کار بریتانیا بھ کارگرفتن کودکان زیر نھُ سال را
ممنوع کرد، ساعات کاریِ کودکان را محدود کرد و اعلام کرد کھ کودکان

باید بھ مدرسھ بروند. در ایالات متحده تازه در سال ١٩٣٨ بود کھ
مقررات کار کودکان از طریق قانون فدرال بھ واسطھ ی قانون معیارھای کارِ

منصفانھ تعیین شد.

برای ھر تصویر مورد استفاده صدھا تصویر گرفتھ می شود، سپس برخی گزینش، تدوین، ویرایش و فوتوشاپ
می شوند. در این ضمن، برندھایی کھ ھزینھ ھا را می پردازند منتظرند کھ مطلب نھایی را پیش از انتشار تأیید کنند و
نمایندگان بنگاه ھم درباره ی حضور کودکان در صحنھ مذاکره می کنند. محتوا نیز اغلب از پیش نوشتھ شده است: از

بچھ ھا می خواھند شعارھای ظاھراً فی البداھھ ای را برای برندھایی نظیر «زارا» یا «تارگت» تکرار کنند.

ھرچند مام فلوئنسرھا در مطالبِ خود درباره ی اینکھ چقدر کوچولوھایشان را دوست دارند صحبت می کنند، اما
زمان بندیِ اظھاراتشان اغلب مطابق با تعطیلاتی مثل روز مادر یا وَلنتاین است. تعداد لایک ھا و کامنت ھای ھر مطلب

ردیابی می شود تا معلوم شود کھ یک مام فلوئنسر چقدر در افزودن بر تعداد مخاطبان کارآمد است. اگر مطلبی بھ
محصولی مرتبط نباشد، بازھم باید با برند خودِ اینفلوئنسر جور باشد، چھ دنبال کننده ی مُد روز و آدم شیک پوشی باشد،

چھ مادر ھنرمند، و چھ دختر کارآفرینِ الھام دھنده بھ زنان دیگر. و حتی اگر مام فلوئنسر وسعش نرسد کھ ھزینھ ی تیمی
خارجی را بپردازد، تصاویر پرآب ورنگِ خوشایند با ابتکاری کھ حاصلِ تجربھ و تدبیر است بھ دست می آید. بھ گفتھ ی

یک مخاطب ماھر در این رشتھ: «البتھ نتیجھ ی کار بھ ندرت اصیل و حقیقی است.»

کودکان ھر روز بیشتر در برابر برندھا قرار می گیرند، اما مسئلھ فقط این نیست. اگر لباسی توسط کارگر ھشت سالھ ای
در یک بیگاری خانھ در بنگلادش دوختھ شود، ما بھ حق خشمگین می شویم، اما اگر ھمین لباس توسط کودک

ھشت سالھ ی آمریکایی کھ آسیب پذیر است و مزدی بھ او داده نمی شود برای ما رونمایی و عرضھ شود در آن بھ دقت
درنگ نمی کنیم و خشمگین نمی شویم. بچھ ھای اینفلوئنسر از مدرسھ محروم نمی شوند، در فقر شدید زندگی نمی کنند و

دست وپایشان را بھ علت خراب شدن دستگاھی در کارگاه شان از دست نمی دھند. اما این بھ این معنی نیست کھ در
معرض عموم قراردادنِ آنھا آسیب ھای ذھنی و روانی بھ بار نمی آورد. نمایش دادن دوره ی کودکی مان بھ مخاطبان

بزرگ سالِ غریبھ در سراسر دنیا می تواند ما را آشفتھ و بھ ھم ریختھ کند.

از نظر قانونی والدین اختیار کامل دارند کھ چھ چیزی از کودکانشان را در معرض دید عموم قرار دھند، البتھ تا آنجا
کھ سوءاستفاده ی آشکار در میان نباشد. بچھ ھای آنھا اختیاری ندارند و نمی توانند بھ طرزی معنادار و قابل فھم بھ
استفاده ی عمومی از تصویرشان رضایت دھند، چھ رسد بھ اینکھ پیامدھای بلندمدتش را درک کنند. وقتی کھ پول

دست بھ دست می شود، تضاد منافع پیش می آید: والدین در وضعیتی ھستند کھ بیشترین نفع را می برند، اما حفاظت کردن
از کودکان نیز بھ عھده ی آنان است.

برخی از دولت ھا بھ این مشکل پی برده اند، اما آنھا استثنایی اند. در سال ٢٠٢٠، فرانسھ قانون جدیدی برای حفاظت از
کودک اینفلوئنسرھا وضع کرد کھ ساعات کار این کودکان را تنظیم و سھمی از درآمدشان را کھ باید کنار گذاشتھ شود

تعیین می کرد و حقِ منتشرنشدن اطلاعات شخصیِ آنھا در اینترنت را بھ رسمیت می شناخت. در ایالت ھایی از آمریکا،
(Coogan Law) از جملھ کالیفرنیا، کودکانی کھ در برنامھ ھای تلویزیونی و فیلم ھا بازی می کنند تحت قانون کوگان
(لایحھ ی قانونیِ کودک بازیگر در کالیفرنیا) حقوق مشابھی دارند: والدین باید درخواست جواز کار کنند و ١۵درصد از

درآمد کودکشان را در بنیادی بگذارند. بااین  ھمھ، کودکانی کھ در شبکھ ھای اجتماعی دیجیتال ــ حتی در فعالیت ھای
تجاری و بازرگانی ــ ظاھر می شوند از چنین محافظتی بی بھره اند.

بھ گفتھ ی لیا پلانکت، استادیار در دانشکده ی حقوق ھاروارد و نویسنده ی
(https://mitpress.mit.edu/9780262539630/sharenthood/) کتاب چرا باید قبل از اینکھ در

شبکھ ھای اجتماعی درباره ی کودکانمان حرف بزنیم فکر کنیم(٢٠٢٠): «ھیچ پیشھ و ھنر دیگری نیست کھ بھ این
شدت بر کار کودک متکی باشد و درعین حال تا این حد نابسامان و بی قانون باشد.» اینفلوئنسرھا نوعی تجارت

خانوادگی را اداره می کنند کھ حکومت ھیچ علاقھ ای بھ دخالت در آن ندارد. اما ھمان طور کھ پلانکت بھ من گفت:
«خیلی فرق دارد کھ کودکی در تعطیلات آخر ھفتھ در نانواییِ خانوادگی اش کار کند تا اینکھ ھنگام خوابیدن،

بازی کردن و درس خواندن از او فیلم  برداری کنند و مخاطبانی از سراسر جھان داشتھ باشد و بینندگانی ھم  اکنون و در
آینده ی نامشخص.»

https://mitpress.mit.edu/9780262539630/sharenthood/


اینفلوئنسرھا برای آنکھ بر تعداد لایک و کامنت ھای طرفداران خود بیفزایند باید پیوستھ مایھ بگذارند و چیز بیشتری
عرضھ کنند. در ویدئویی کھ بھ طور گسترده محکوم شد، ساوانا لابرَنِت، ستاره ی یوتیوب در کالیفرنیا، بھ دخترش،

اِوِرلای رُز، می گوید کھ سگ خانواده شان را بھ کسی بخشیده اند. فقط پس از آنکھ دختربچھ  چنان آشفتھ شد کھ نتوانست
حرفی بزند و صورتش را از جلوی دوربین مخفی کرد، مادرش بھ او گفت کھ این دروغ اول آوریل بوده است.

خانواده ی فیشر در ایالت یوتا بھ ھمین منوال سناریوھایی را برای صحنھ طراحی کردند تا تنش و ھیجان بیافرینند. در
ویدئوی «تِیتوم در مقابل اکُلِی: یک اسباب بازی» (٢٠١٩)، مدیسُن «آزمایشی» را در قالب آموزشِ شراکت روی

دوقلوھایش ترتیب می دھد. او بھ یکی از دوقلوھا یک اسب اسباب بازی از برندی جدید می دھد و بھ دیگری یک
شاخھ ی کوچک از باغچھ ی خانھ و سپس ھدیھ ھا را عوض می کند، بھ دومی یک اسب می دھد و بھ اولی یک مربع

نارنجی. اولی بدخلقی می کند و مربع را بھ آن طرف میز پرت می کند. و ناگھان پرده ھا کنار می رود: ھر دو اسب ھای
نو می گیرند و خوشحال اند! این ویدئو ١/٧ میلیون بار تماشا شده است و تحسین ھای بی شماری دریافت کرده است

(«من عاشق لباس ھاشونم! فوق العاده س!») اما برخی دیگر منتقدند: «اسباب بازیِ نو برای ازکوره دررفتن و پرت کردن
چیزی... تجربھ ی واقعاً یاددادنی!»

نمایش دادن دوره ی کودکی مان بھ مخاطبان بزرگ سالِ غریبھ در سراسر
دنیا می تواند ما را آشفتھ و بھ ھم ریختھ کند.

قانون گذاران فقط وقتی دخالت می کنند کھ اینفلوئنسرھا مرتکب بدرفتاریِ آشکاری شوند. در سال ٢٠١٩ ماچل ھابسُن
در آریزونا پس از آنکھ ھفت کودکش را با کتک زدن و بھ کاربردن اسپری فلفل مجبور کرد کھ در یوتیوب بازی کنند

دستگیر شد. موارد دیگر بھ این روشنی نیستند. وقتی میکا و جیمز استافر یک پسر چینیِ اوتیستیک را بھ فرزندی
قبول کردند تا بھ چھار بچھ ی تنیِ آنان بپیوندد، او جزئی از برند خانواده ی استافر شد. استافرھا او را ھاکسلی نامیدند و

در سال ٢٠١٨ از این کودک سھ سالھ فیلمی تھیھ کردند برای پستی کھ یک شوینده ی لباس را نمایش می داد کھ برای
افرادی کھ آلرژی دارند مناسب است. در این ویدئو میکا با صدای آرامی می گوید: «کاری کھ من برای کمک بھ

ھمبستگیِ خانوادگی مان کردم این بود کھ تصمیم گرفتم از شوینده ی کودک درِفت (Dreft) استفاده کنم.» در اینستاگرام
او ملافھ ھای تازه شستھ شده را نمایش می دھد، درحالی کھ ھاکسلی را در بغل گرفتھ است، با این زیرنویس: «من

ھاکسلی را با ھیچ چیز تاخت نمی زنم!» بااین  ھمھ، آشکار است کھ او تصویر ھاکسلی را تاخت زده است، با پول. و دو
سال بعد استافرھا واقعاً ھاکسلی را تاخت زدند و بی صدا او را بھ خانواده ی جدیدی دادند. نمی توان بھ این فکر نکرد کھ
شاید بھ فرزندی پذیرفتن این پسر بخشی از تلاش استافرھا برای نمایش دادن دنیای آرامشان و کمک ھای انسان دوستانھ ی

خود بھ دیگران باشد.

اگر نظارت و کنترل مناسبی وجود داشت، بھره کشی از یک کودک اوتیستیکِ آسیب پذیر برای فروختن ماده ی شوینده
حوزه ی ممنوعھ ای برای تبلیغ کنندگانِ عادی بود. اما اینفلوئنسرھا در وضعیتی مشابھ با غرب وحشیِ دیجیتال فعالیت

می کنند. البتھ، مثل ھمھ ی امور دیگر، محدوده و پیوستاری وجود دارد. راتاجکوفسکی پسرش را ھمچون لوازم جانبی،
ستاره ای در کنار ماه خود (مادر) بھ کار می برد، حال آنکھ بچھ ھای فیشر اساساً کودک بازیگرند. ھزاران کودک در حد

فاصل بین این دو نمونھ قرار دارند. اکثرشان صاحب میلیون ھا اسباب بازیِ پلاستیکی ای نمی شوند  کھ بستھ ھای آن را
در برابر دوربین باز کرده اند و بھ نحو وحشیانھ ھم مورد سوءاستفاده قرار نمی گیرند. شغلشان مانند شغل ھرکس دیگر

است. بھ عبارتی، صرفاً شغلی کسل کننده دارند.

اما آنھا واقعاً کار می کنند. اگر تصور می کنید کھ می توان بچھ ی کوچکی را بھ راحتی جلوی دوربین گذاشت تا بدون
حرکت بھ دوربین نگاه کند و بگوید «پنیر!» ــ در حالی کھ خواست ھای برندی را ھم کھ پول می پردازد برآورده کند ــ

معلوم می شود کھ وقت زیادی را با بچھ ھا نگذرانده اید تا بفھمید کھ چنین نیست. یک راھنمایی بھ مادرھا (ھشتگ
مام تیپ): برای بچھ ات عینک آفتابی بزن تا کسی نفھمد کھ مستقیم بھ دوربین نگاه نمی کند. یکی دیگر: رشوه. ابَی

ھربرت، مگااینفلوئنسر ساکن پنسیلوانیا، در زیرنویس یک عکس حرفھ ای با ھمسر و کودک تازه بھ راه افتاده اش اعتراف
کرد: «بلھ، یک خوراکی در دستش ھست و درستھ! ما خوراکی بھ دستش دادیم تا بتوانیم چند عکس بیشتر بگیریم.»

فشارھا واقعی اند: اینفلوئنسرھا مینی امپراتوریِ رسانھ ای را اداره می کنند، چیزی مشابھ یک نشریھ ی روزانھ را تولید
می کنند. جو پیاتزا، روزنامھ نگاری کھ پادکستش، «زیر لوای اینفلوئنسرھا»، بھ بررسی عمیق مام فلوئنسرھا اختصاص

دارد، می گوید: «آنھا با تلاش زیاد مشتری دست وپا می کنند، بخش تبلیغاتی خود را اداره می کنند، بخش تحریریھ ی
مبتکرانھ ی خود را اداره می کنند. ھر کاری کھ می کنند بر پایھ ی برندشان است. زندگی شان برندسازی است، کھ از

نظر ذھنی و روانی فرساینده و طاقت فرساست.»



می دانیم کھ نوجوانان، مخصوصاً دخترانی کھ از شبکھ ھای اجتماعی زیاد استفاده می کنند، احتمال بیشتری
(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31193561/) دارد کھ دچار کمبود عزت نفس، افسردگی و اضطراب
باشند، اما ھنوز نمی دانیم کھ در معرض دید قرارگرفتن چھ تأثیری بر بچھ ھایی می گذارد کھ در وبسایت ھای عمومی

پرورش یافتھ اند؛ چھ حسی خواھند داشت زمانی کھ نوجوان بشوند و دیگر نتوانند بر سرمایھ ی «بانمکی و
بامزگی»شان تکیھ کنند؛ نمی دانیم کھ بزرگ شدن در نظامی خودشیفتگی محور کھ بھ نحوی کاملاً آشکار تأیید دیگران را
بھ دنبال دارد چگونھ بر آنھا تأثیر خواھد گذاشت. با توجھ بھ اینکھ این حوزه ی جدیدی است، تقریباً ھیچ تحقیق معتبری

درباره ی تأثیرات آن بر بچھ ھای کوچک وجود ندارد.

چھ کسی سود می برد؟ اینفلوئنسرھا؟ بلھ. بچھ ھا؟ شاید. غول ھای فناوری؟ مطمئناً. کمپانی ھایی مانند متا، کھ صاحب
فیسبوک و اینستاگرام اند، با استفاده از حیلھ ھای روان شناختی درصدد افزودن لایک ھا و نظرات و نگھ داشتن کاربران
پای موبایل ھایشان ھستند تا بتوانند داده ھا را ردیابی کنند و تبلیغات تجاری را در معرض دید قرار دھند. مدیسن فیشر

شاید میلیونر باشد، اما مارک زاکربرگ میلیاردر است.

پیش از اینکھ این مادرھا را محکوم کنیم، از یاد نبریم کھ مادربودن در این دوره بھ چھ وظیفھ ی غیرممکنی تبدیل شده
است. امروز بزرگ کردن یک کودک در آمریکا سالانھ بین ١۶ تا ١٧ھزار دلار ھزینھ دارد. جسیکا گروز، نویسنده ی

https://www.harpercollins.com/products/screaming-on-the-inside-jessica-grose?)
variant=40262511362082) کتاب فریاد از درون: مادربودن در آمریکا امکان تداوم ندارد (٢٠٢٢) می گوید

کھ در آمریکا «سیستم مراقبت و نگھداری از کودک وجود ندارد، ساعات کاری مدرسھ ھا با ساعات کاری والدین
ھماھنگی ندارد، ما سالمندانی را نداریم کھ در مراقبت از کودکان کمک کنند». علاوه بر این، مادرھایی کھ کار

می کنند ھنوز بخش اعظم کارھای خانھ را ھم انجام می دھند. بھ نظر می رسد کھ مسیرھای شغلیِ اینستاگرامی چیزی را
وعده می دھند کھ فقط زیادی خوب است، نھ درست: راه برون رفت ــ راھی برای غلبھ کردن بر چرخھ ی فعالیت

اقتصادی، درحالی کھ با بچھ ھا در خانھ ھستی.

آیا حرفھ ای کھ داشتن بچھ ھای بیشتر را تشویق کند نھ جریمھ خیلی بد است؟ حرفھ ای کھ استانداردھای زندگی کودک
را بھبود بخشد؟ احتمالاً بچھ ھایی کھ آنلاین پرورش یافتھ اند بھ مھارت ھای دیجیتال دسترسی بھتری دارند، چھ رسد بھ

درس ھایی درباره ی چگونگیِ برندساختن از خودشان.

میزان ترشح ھورمون دوپامین در مغز اینفلوئنسرھا دوچندان می شود: ھم
بھ علت لایک ھا و کامنت ھا و ھم بھ علت پولی کھ نصیبشان می شود.

البتھ مام فلوئنسرھا بچھ ھایشان را بھ اندازه ی ھرکس دیگری دوست دارند. اما این بھ این معنی نیست کھ کار و تلاش
آنان فریب کارانھ و شاید منفعت طلبانھ نیست. اکثر مام فلوئنسرھا مادران طبقھ ی کارگر مبارزی نیستند کھ در مسکن ھای

دولتیِ فقرا زندگی کنند و با کوپن غذا امرارمعاش  کنند؛ آنان زنانی از طبقھ ی متوسط اند کھ پیش از این در آسایش و
راحتیِ مادی زندگی می کردند و پیامشان بھ بقیھ مصرف، مصرف و مصرف است. مادری اھل اوھایو، کھ کودکش

جدیدترین عروسک باربی را تبلیغ می کند، با وسیلھ ای کھ بھ نظر کاملاً بی غرضانھ و معصومانھ می رسد ــ خوشی و
شادیِ کودکش! ــ آگاھانھ مروّج نظامی است کھ در آن مادی گراییِ لجام گسیختھ نشانھ ای انحرافی از موفقیت اخلاقی و

بھروزی شخصی است. مام فلوئنسرھا چیزی را کھ ادعا می کنند عرضھ نمی کنند: خانواده ای ساده و باصفا کھ برای
ھمھ دسترس پذیر است. آنھا در زندگی خود دستکاری می کنند تا با آرمان ھای مصرف گرایی سازگار شود؛ آنھا

کودکانشان را بھ مثابھ ی ادوات صحنھ ی نمایش بھ کار می گیرند تا کالاھایی مادی بفروشند و کالاھایی مادی بھ دست
آورند.

درھرحال، میل بھ پول درآوردن می  تواند ما را از میلِ ھمان قدر قدرتمندی کھ ھرگز آشکارا بیان نمی شود منحرف کند:
تشنھ ی موردتأییدبودن و نیاز شدید بھ دیده شدن. اگر کودکان زمانی بھ علت انگیزه ی مشکوک پرھیز از تنبلی بھ کار

گرفتھ می شدند، اکنون بھ عنوان ابزاری برای تقویت اعتمادبھ نفس والدینشان بھ کار گرفتھ می شوند: چھ کسی نمی خواھد
بشنود کھ بچھ اش باھوش است یا مھارت موسیقایی دارد یا زیباست؟ ھرگاه کسی عکسی را لایک کند، یا کامنتی
بگذارد، مراکز پاداش در مغز ما روشن می شود. میزان ترشح ھورمون دوپامین در مغز اینفلوئنسرھا دوچندان

می شود: ھم بھ علت لایک ھا و کامنت ھا و ھم بھ علت پولی کھ نصیبشان می شود. میچ پرینستیَن، نویسنده ی
(/https://www.penguinrandomhouse.com/books/536698/popular-by-mitch-prinstein)

کتاب محبوب: قدرت محبوبیت در جھانی گرفتار جاه و جلال (٢٠١٧) می گوید کھ این «یک دستورالعمل برای اعتیاد
است کھ بھ طرزی باورنکردنی قدرتمند است. مردم ھر کاری انجام می دھند کھ چنین پاسخی کسب کنند، حتی اگر این

کار شامل انتخاب ھای مشکوکی باشد».

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31193561/
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کارن نورث، کارشناس شبکھ ھای دیجیتال، معتقد است کھ مام فلوئنسرھا جایگزین سرگرمی ھای خانوادگی در ادوار
گذشتھ شده اند. در یک جھان آرام و پر از رنگ ھای روشن و درخشان کھ ھیچ چیز بدی رخ نمی دھد فرصت داریم کھ

والدینِ والدین خود را ببینیم، بزرگ شدن بچھ ھا، آمدن و رفتن جشن ھا و خوشی ھا، و این بھ ما محک و معیاری می دھد
کھ بر اساس آن درباره ی اعمال و ارزشِ خود داوری کنیم. اما در رابطھ ی میان اینفلوئنسر و طرفدارانش مقداری

شرمساریِ پنھان ھم وجود دارد: اطلاع از اینکھ زندگیِ طرفداران کاستی ھایی دارد. خانواده ی آنھا بھ دردِ در معرض
دید عموم و جلوی دوربین قراردادن نمی خورد، خوراک آنھا چندان سالم نیست، تعطیلات آنھا چندان شگفت انگیز

نیست. اینفلوئنسرھا وعده می دھند کھ آنچھ آنھا دارند ــ آنچھ «ھستند» ــ برای ما دسترس پذیر است، فقط اگر بر روی
لینک محصول کلیک کنیم و آنھا را سرمشق قرار دھیم. باید بھ خود تلنگر زد و تذکر داد کھ اینھا ھمھ صحنھ سازی
است. ما نمی توانیم مطمئن باشیم کھ مادر خوبی ھستیم. نمی توانیم خانواده  ای از ھر نظر کامل و بی عیب ونقص برای

خود دست وپا کنیم. حتی اینفلوئنسرھا ھم وقتی بھ خانھ می روند با بچھ ھای جیغ جیغوی خود مواجھ  می شوند.

من و ھمسرم یک آلبوم مشترک برای خانواده و دوستانمان داریم کھ در آن عکس ھای دختر دوسالھ ی خود را
می گذاریم، اما ھرگز عکسی از او را برای ھمگان منتشر نمی کنیم. می خواھیم او بھ دور از نگاه کنجکاوانھ ی دیگران

بازی کند، حوزه ی شخصی اش را گران بھا بداند و بداند کھ اشتباھات بھ ھرحال رخ می دھند، زیرا زندگی ھمیشھ
روبھ راه و بی عیب ونقص نیست. واقعیت روزمره ی او با تصاویر تصنعیِ بچھ ھایی کھ در شبکھ ھای اجتماعی نمایش

داده می شود فاصلھ ی زیادی دارد. ھر روز صبح او شلختھ و نامرتب با سر بھ طرف من می دود تا او را ببوسم و بغل
کنم. گاه غذایش را روی زمین پرت می کند، بطری ھای آب را در حمام خالی می کند و وقتی نمی تواند کفش ھایش را

بپوشد عصبانی و کلافھ می شود.

اما درمورد خودم باید بگویم کھ وقتی صفحات اینستاگرام را بالا و پایین می کنم خیال می کنم کھ در حال تماشای
پنجره ھای یک برج مسکونی ھستم. صدھا نفر برای جلب توجھ من در حال رقابت اند، عروسک ھای مجنونی کھ در

جعبھ ھایی کوچک و در حوض ھای پر از نور پیچ وتاب می خورند. بھ این نتیجھ رسیده ام کھ بھ محصولات آنھا یا
الھام گرفتن از آنھا نیاز ندارم. نیاز ندارم کھ ببینم چگونھ زندگی خود را می گذرانند تا بفھمم کھ چگونھ باید زندگی ام را

بگذرانم. و نیازی ندارم کھ غول ھای فناوری و برندھای بزرگ افسار مرا در دست داشتھ باشند تا چیزھای بیشتر و
بیشتری بخرم. بگذار برای دیگری جست وخیز و خوش رقصی کنند. پس پرده ھا را می کشم.

 

برگردان: افسانھ دادگر

کلاریسا سیبگَ-مونتفیوری روزنامھ نگار بریتانیایی است کھ درباره ی اخبار روز، ھنر و دین می نویسد و آثارش از
جملھ در وال استریت ژورنال، گاردین و نیویورک تایمز منتشر می شود. او پیش تر مقیم چین و استرالیا بود و اکنون در

ناحیھ ی بروکلین در نیویورک زندگی می کند. آنچھ خواندید برگردان این نوشتھ با عنوان اصلیِ زیر است:

Clarissa Sebag-Montefiore, ‘Honey, I sold the kids
(https://aeon.co/essays/why-arent-children-protected-from-their-parents-
monetising-them)’, Aeon, 31 March 2023.
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